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فرماندهی  با  هم  این بار  میک ردند.  همراهی  را  خود  جوان  فرمانده  تفنگچی،  صد  همیشه  می جست. 
رئیس علی با دشمن مبارزه کردند. وقتی تفنگچی ها گمرک را آزاد کردند، انگلیسی ها برق از سرشان پرید. 

فرمانده انگلیسی و نیروهایش دستپاچه شده بودند. 
رئیس علی پرچم انگلیس را به زیر کشید و به افسر انگلیسی گفت: »به فرمانده ات بگو پرچم انگلیس 

در این کشور جایی ندارد.« 

  

کشتی های انگلیسی بر ساحل دلوار پهلو گرفته بودند. بعد از شکست سخت آنها در بوشهر، حالا نوبت 
دلوار بود. امّا رئیس علی، آنها را غافلگیر کرده بود و سربازان دشمن یا کشته شده بودند یا درحال فرار به 

سمت کشتی ها بودند. 
فرمانده پیاده نظامِ دشمن زخمی شده بود و در اسارت دلواری ها بود. رئیس علی خود را بالای سر او 
رساند و جویای حالش شد. فرمانده که حال مناسبی نداشت، گفت: »حال خوبی ندارم به زودی می میرم، 

خیلی هم تشنه ام.« 
رئیس علی دستور داد تا برایش آب آوردند. سرش را بلند کرد و کمی آب به او داد. فرمانده ی انگلیسی 
به نشانه ی تشکّر سرش را تکان داد. او در مدّتی که در خلیج فارس بود کم و بیش زبان فارسی را یاد گرفته 

بود، پس رو   به رئیس علی کرد و گفت: »  می خواهم نامه ای برای ژنرال بنویسم.«
رئیس علی دستور داد کاغذ و قلم برایش آوردند و قول داد نامه اش را به فرمانده ناو جنگی برساند سربازِ 
انگلیسی به دستور فرمانده اش چنین نوشت: » اکنون که این مطالب را می گویم و نظامی من می نویسد با 
مرگ دست و پنجه نرم میک نم. سرنوشت من چنین بود که پس از سال ها آوارگی در سرزمین های مختلف 
و اقامتِ طولانی در کشورهای خلیج فارس در کیی از روستاها کشته و در زیر آفتابِ پرفروغ جنوبِ ایران 

به خاک سپرده شوم.
وقتی در کشتی به دیدن شما آمدم، گفتم که مردم این سرزمین همه دلیر و بی باک هستند. آنها از 
مهمان خود، هرگاه رسم ادب و عاطفه را به جا آوَرَد، به خوبی پذیرایی میک  نند: اما از آنهایی که قصد خیانت 

و بی حرمتی به مردم سرزمینشان را دارند، هرگز نمی گذرند. 
الان من با دو نظامی خود اسیرِ دلواری ها هستیم؛ ولی فرمانده ی جوان و بی باک آنها اجازه داده است 
که آخرین حرف هایم را در کمال آزادی و آرامش بنویسم و خودش در فاصله ی دورتر از ما، گرم گفت وگو 

با دوستانش است. 
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ژنرال، آیا این جوانمردی در درون من و تو هم دیده می شود؟ من هنوز نمی دانم در چه راهی کشته 
شده ام امّا خوب می دانم که این مردمِ دلیر و این فرمانده جوان که در هیچ دانشگاهی تحصیل نکرده است، 

فقط با عشق به وطن و دین خود، برای سرافرازی کشورشان و ناامید کردن دشمنانشان می جنگند. 
ژنرال، راستی چرا رئیس علی در مکتب طبیعت و در زیر خورشید تابناک و سوزانِ جنوب، درس مردانگی 
و شهامت آموخته است ولی من و تو در دانشکده های عالیِ لندن جز یکنه، حرص، استعمار و زورگویی چیز 

دیگری نیاموخته ایم؟«

 سیروس فتحی
 

 درك و دريافت

1 زادگاه رئیس علی کجاست؟ 

2 چرا انگلیسی ها فکر میک ردند فقط رئیس علی می تواند خواب آرام آنها را آشفته کند؟

3 دوره ی نوجوانی و جوانی رئیس علی چگونه گذشت؟

4 آیا رئیس علی به ادبیات علاقه مند بود؟ چرا؟

انگلیسی مقایسه  با فرماندهان  نامه ی خود، چگونه رئیس علی را  انگلیسی در  5 �فرمانده 

میک ند؟

ایران را آشفته  افراد دیگری را می شناسید که همچون رئیس علی خواب دشمنان  6 �آیا 

کرده اند؟ در مورد زندگی آنها تحقیق کنید.
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